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نت

تقلیل «پژوهش هنر» 
به تاریخ هنر

از  برخی رشــته های دانشــگاهی 
دایره توجهات بیرون می مانند. برخی 
با اقبــال عمومی مواجه نمی شــوند، 
برخی از پس کارکردهای مورد انتظار 
وزارت علــوم برنمی آینــد و برخی نیز 
به مذاق سیاســت گذاران کلان کشور 
خــوش نمی آیند. در این میان رشــته 
مهجــور و مظلوم «پژوهــش هنر» از 
همه این توصیفات بهره ای برده است. 
سال هاســت از تأســیس این رشته در 
دوره کارشناســی ارشــد و همچنیــن 
به عنوان تنها رشــته در حــوزه هنر در 
مقطــع دکترای تخصصــی می گذرد، 
امــا همچنان بــا تغییرات ســاختاری 
فراوان، ســردرگمی در محتوای برخی 
از واحدهای درســی و تأمیــن نیروی 
کارآمد و متخصــص در حوزه تدریس 
پذیرفته شدگان  این روزها  روبه روست. 
اولیه در کنکور دکتــرای پژوهش هنر 
تا  انتخاب رشــته هســتند  مشــغول 
بخت خــود را در مصاحبــه  بالاترین 
مقطع آن بیازمایند. امــا آنچه از پس 
این کنکور گذشــت، حیرت و افسوس 
اهالی دانشــگاهی هنــر را برانگیخت 
و باعث ســردرگمی و ناامیدی فزاینده 
دانشجویان و پژوهشــگران این رشته 
شــد؛ حذف نقد و تحلیــل هنر، مبانی 
نظــری هنر و فلســفه  هنــر از دروس 
تخصصی این رشــته در آزمون دکترا. 
این به معنای تهی کردن حوزه پژوهش 
هنر از اندیشــه و نظریــه، و تقلیل آن 
بــه صرفا تاریــخ هنر اســت. هدف از 
دوره آموزش عالی هنر، رشــد فضای 
آموزشی و پژوهشی در این حوزه است. 
در این راســتا دانشــجویان هنر که در 
مهارت های  انواع  کارشناســی  مقطع 
فنی و تکنیکــی را فراگرفته و با تاریخ 
و فرهنگ و هنر ایران و جهان آشــنایی 
کافی پیــدا کرده انــد، در مقاطع بالاتر 
بایــد به تفکر در مقولــه هنر بپردازند، 
نظریه هــای هنر را فراگیرنــد، قوه نقد 
و تحلیل تخصصــی یافته و دیدگاهی 
فلســفی برگزینند. اما حــوزه پرتلاطم 
پژوهش هنر همواره با توفان های شک 
و بدبینی و کج فهمی دست وپنجه نرم 
کرده اســت. هنر امروز جهان بیش از 
آنکه به مهارت و تکنیک و محفوظات 
تاریخی وابسته باشــد، بر اندیشه گری 
و نوآفرینی اســتوار است. یادمان باشد 
هنر هر جامعه انسانی، منبع و مرجع 
هویت و تشخص فرهنگی آن جامعه و 
همراه و همپای تاریخ پرفرازونشیب آن 
است. اهالی فرهنگ و هنر، متفکران و 
تحلیلگرانِ بیدارِ عرصه های اجتماعی 
هســتند و زدودن این حوزه از اندیشه، 
بی هویتــیِ  مغــاک  در  فروغلتیــدن 
فرهنگــی اســت. راه روشن اندیشــان 
عرصه هنــر و تفکــر را از بدگمانی و 

بددلی بزداییم.

در رثای جابر عناصری
اصغر شیرمحمدى*

اولین بار، دکتــر جابر عناصری را در 
شهرســتان  تعزیه خوان های  همایش 
دماونــد دیــدم و همان دیــدار کافی 
بود که قریب به ۱۰ ســال، دســت کم 
هــر دوهفته یک بــار با تلفــن، جویای 
حال ایشــان باشــم. گاهی هم که من 
فرامــوش می کــردم، اســتاد خودش 
تماس می گرفت... . اولین تعزیه نامه ای 
را که سرودم، با بزرگ منشی و مهربانی 
مطالعه کــرد، ایراد گرفــت اما دلم را 
نشکســت و کمکــم کــرد... از طریق 
اســتاد  فهمیدم  شبســتان  خبرگزاری 
بیمار اســت. تماس پشتِ تماس... اما 
کســی تلفن را جواب نمــی داد. کاش 
می توانســتم قبل فوت استاد، ایشان را 
ملاقات کنم. حسرتا که نشد. البته خود 
به نیکی می دانم این در دسترس نبودن، 

خواست خودِ استاد بوده است. 
کــه  آنهایــی  نداشــت  دوســت 
عمــری با وی بر ســر مهــر نبوده اند، 
در این آخــر کاری کنار بســتر بیماری 
اســتاد ژســت های آنچنانی بگیرند... 
گفتنی های زیادی از اســتاد هست اما 
به گمانم روح اســتاد رضایتی به طرح 
آنها نداشــته باشــد... اســتاد عزیزم! 
پیرغــلام سیدالشــهداء! دکتــر جابــر 
پاکت  عناصری دوست داشتنی! «روح 
با امیرالمؤمنین محشور باد...» هیچ گاه 

فراموشت نمی کنم. هیچ گاه. 
*عضو انجمن انسان شناسی ایران 

و انجمن تعزیه ایرانیان. 

کلاویه

چرا حضور  رامین بهنا در موسیقی ایران مهم است؟ 
نگاهی به کارنامه رامین بهنا

موســیقی تلفیقی یا بهتر اســت بگوییم آنچه در ایران با عنوان 
تلفیقی شــناخته می شــود، امروز یکــی از مهم تریــن جریان های 
موســیقی کشــور اســت. از نظر میزان مخاطب، بــازار اقتصادی و 
شهرت، این گروه ها در کنار جریان اصلی پاپ پیشرو هستند. «رامین 
بهنا» اما برای مخاطبان نســل جدید چهره  شناخته شده ای نیست؛ 
درحالی که او به همراه بابک ریاحی پور، رضا آبایی و پدرام درخشانی 
حدود ۲۰ ســال پیش در گروه «آویژه»، چنین جریانی را آغاز کردند. 
آنها زاویه نگاه خود به موســیقی ســنتی را تغییر دادند و شــکلی 
امروزی و شاید بتوان گفت شــهری تر از آن ارائه کردند. درحالی که 
آویژه تجربه موفقی بود و توانســت طیف گسترده ای از مخاطبان را 
با خود همــراه کند، بهنا راه جدیدی در پیــش گرفت؛ روندی را که 
درواقــع ادامه گروه آویژه بود پدرام درخشــانی با گروه «رومی» در 
پیــش گرفت و تا امروز هم این جریــان ادامه دارد و حتی گروه های 
دیگری مانند «افشارستان» هم در همین مسیر قدم برمی دارند. بهنا 
اما ســراغ موســیقی پاپ رفت و ســعی کرد از زاویه دیگری به این 
موســیقی نگاه کند. تجربیات و تولیدات گروه «راز شب» و همچنین 
آلبوم «زی با زی» درواقع پیشــنهاد رامین بهنا برای موســیقی پاپ 
پس از انقلاب است. او عقیده داشــت موسیقی پاپ پس ازانقلاب، 
ادامه همان چیزی اســت که پیش از انقلاب تولید می شــد و جای 
خالی وقفه ۲۰ســاله ای که در این بین وجود دارد پر نشــده اســت؛ 
بنابراین تلاش کرد تا صدای موســیقی پاپ با کلامی باشد که همراه 
با تمام المان های شهرش و به تناسب زمان پیشرفت کرده است. در 
همین دوره او سرپرست ارکستر «محمد نوری» شد و اولین کنسرت 
پس از انقلاب این خواننده برگزار شد. تجربه هایی را که شاید خیلی 
دور و خیلی نزدیک هســتند در یک زمان واحد در پیش گرفت. بهنا 
با این کار نشــان می دهد به راحتی می تواند با بزرگان موسیقی پاپ 
همکاری کند، روند استاندارد و مطمئنی با کیفیت بالا در پیش بگیرد 
اما ترجیح می دهد در پروژه های خودش موســیقی پاپ اما متفاوت 
را تولید کند. البته این بار هــم روندی را که ایجاد کرده یا حداقل در 
شــکل گیری آن نقش اساسی داشته رها می کند و ساخت موسیقی 
فیلــم را جدی تر دنبال می کند؛ اما سرنوشــت جریانــی را که با راز 

شب ایجاد شد گیتاریست و ترانه سرای گروه یعنی «آرش سبحانی» 
پیگیــری می کند. او به همراه گروه «کیوســک» و البتــه با الهام از 
موســیقی «دایراســتریت» در امتداد روند راز شب قدم برمی دارد و 
تا امروز هم کیوسک و بسیاری گروه های مشابه آن در حال فعالیت 
هســتند. به هیچ عنوان منظور این نیســت که سبحانی در کیوسک یا 
درخشــانی در رومی از حاصل فکر و ایــده یک نفر یعنی رامین بهنا 
اســتفاده می کنند بلکه این افراد خودشــان در کنار بهنا از اعضای 
اصلی این گروه ها بودند. به هرحــال بهنا این بار هم در راه متفاوتی 
فعالیت خود را گســترش می دهد و موســیقی بیــش از ۴۰ فیلم و 
سریال تلویزیونی را می سازد که البته بسیاری از این تولیدات مربوط 
به فیلم های مستقل و کارگردان های جوان است. همچنین موسیقی 
سه فیلم در آلبوم «دیدگاه» و «نسل سوخته» منتشر می شود. در این 
مدت بهنا وظیفه تنظیم آلبوم یک جــوان تازه وارد به دنیای راک را 
هم بر عهده می گیرد. «فرشــاد فزونی» با استفاده از اشعار فانتزی و 
کودکانه «شل سیلورستاین»، آهنگ هایی ساخته که تنظیمش را به 
رامین بهنا می سپارد. تولید این آلبوم شاید تجربه جدیدی برای بهنا 
نبود، اما «من و دوســت غولم» که در ســال ۱۳۸۴ منتشر شد یکی 
از آلبوم های متفــاوت در آن زمان به حســاب می آمد. فزونی پس 
از آن هیچ آلبومی منتشــر نکرده و حالا با گذشت حدود ۱۱ سال به 
همراه گــروه «کاربن» تنظیم مجددی در ســبک آلترناتیو راک روی 
همان آلبوم انجام داده اســت. بهنا اما یک ســال پس از آن ســراغ 
پروژه شخصی خودش یعنی «گروه بهنا» رفت و در سال ۱۳۸۵ این 
آنسامبل شــکل گرفت. پس از چند کنســرت، آلبوم «نه آنچنان» را 
منتشر کرد که بازگشــت به استفاده از سازها و موسیقی ایرانی بود؛ 
البته این بار با نگاهی متفاوت نســبت به آویژه. با اینکه در این آلبوم 
ســعی شــده تا از المان تکرار در کنار صداهای الکترونیک استفاده 
شــود که به نوعی حاصل زندگی روزمره و امروزی اســت اما شاید 
فضــای «نه آنچنان» نزدیکی زیادی با تهران پنج ســال پیش ندارد. 
صدای ساز ایرانی وقتی راوی موتیف ایرانی است و به  عنوان محور 
اصلی آلبوم به کار می رود، پاسخ گوی زندگی سریع شهری در ایران 
نبود. «نه آنچنان» از نظر تجاری و جذب مخاطب- در حد خودش- 
آنچنان موفق نبود و رامین بهنا که پس از چند ســال آلبوم منتشــر 
می کرد نتوانست نسل جدید و موزیک بازهای جدید را با خود همراه 
کند. حــالا گروه بهنا پس از چهار ســال آلبوم «ایران۱۱» را منتشــر 
کرده اســت. آلبومی که از نامش (پلاک تهران) تا نام قطعاتش که 
محله هایی از تهران اســت نشان می دهد بهنا توجه زیادی به شهر 
و محل زندگی خود دارد. البته این توجه الزاما با نام گذاری قطعات 
ایجاد نمی شود؛ چنانکه می دانیم نام تعدادی از قطعات برای انتشار 
این آلبوم تغییر کرده تا اســامی یکدست شود. رامین بهنا و گروهش 
در این آلبوم، ســاز ایرانی را به کل کنار گذاشــتند و اعتقاد دارند که 
ســاز ایرانی دیگر پاسخ گوی صدای تهران نیست. حتی به غیراز پیانو 
از هیچ ســاز آکوستیکی هم اســتفاده نکردند. صدادهی «ایران۱۱» 
الکتروآکوستیک اســت و سبک مشخصی ندارد. بهنا باز هم در یک 
مسیر نمانده و نسبت به «نه آنچنان» هم تغییر جهت بزرگی داشته 
اســت. حالا با نگاهی به کارنامه کاری ۲۰ســاله اش می توان گفت 
او یک آرتیست تجربه گراســت. نکته ای که او را متمایز و البته مهم 
می کند همین شــجاعتی است که باعث می شــود خودش را تکرار 
نکند. بهنا مانند بســیاری از موزیســین های درجه یک، راه آســان را 
انتخــاب نمی کند. او جریانی که خودش ایجاد کرده و حتی بازدهی 
یا بازخورد خوبی داشــته را به راحتی رها می کنــد تا تجربه، خلق، 

موسیقی و لذت را هم زمان داشته باشد. 

سیامک قلى زاده

«رامین بهنا» اهل تجربه است؛ در کارنامه حرفه ای او موسیقی ایرانی، راک، 
جز و... دیده می شود، موسیقی فیلم ساخته، تدریس می کند و حالا موسیقی 
الکترونیک. همکارانش حتی اگر موســیقی اش را دوست ندارند؛ اما باز هم 
برایش احترام قائل هســتند. از طرف دیگر شخصیتش خیلی نزدیک به آن 
چیزی است که از او می شنویم، اهل ژست نیست و این در آثارش پیداست. 
بهنا بعد از تجربیات زیادی که داشته این بار به قول خودش سراغ موسیقی 
شــهری رفته اســت و بعد از چند ســال، آلبوم «ایران ۱۱» را منتشر کرده و 
کنسرت این آلبوم هم ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ماه در فرهنگسراي نیاوران برگزار 
مي شود. به همین بهانه به آموزشگاه کلاویه رفتیم و درباره اوضاع و احوال 

موسیقی تلفیقی و همچنین آلبوم «ایران ۱۱» با او گفت وگو کردیم.

به نظر خودتان مخاطب اصلی آلبوم ایران ۱۱ چه کسانی هستند؟ �
در تولید آلبوم به این موضوع فکر نکردم و این شــخصی ترین آلبوم من 
اســت؛ اما حــالا آلبوم به بازار آمــده و از بیرون به آن نگاه می کنم، شــاید 
کسانی جذب می شوند که بیشتر مخاطب موسیقی راک هستند. طیف دیگر 
مخاطبانی در بر می گیرد که من را از گذشــته می شناســند و به نوعی دنبال 
موسیقی تلفیقی هستند. با تولید چنین آلبومی و تغییر رویه اساسی، حدس 
می زدم مخاطبان قبلی ریزش کنند. با توجه به بازخوردهایی که گرفتم، آنها 
هــم با وجود اینکه یکه خوردند و متعجب شــدند، اما ارتباط خوبی برقرار 
کردند. بیشــترین سؤالی هم که از من می شود درباره این است که چرا اثری 
تلفیقی تولید نکردم و از این ژانر خارج شــدم. پاسخ من این بوده که من در 
مسیر خودم قدم برداشته ام و تغییر نکرده ام، فقط تجربه مرا شجاع تر کرده 
و از المان های مورد علاقه خودم بیشتر و راحت تر استفاده کرده ام؛ مسیری 
که در آلبوم های قبلی داشتم، امروز توسط دیگران خودبه خود جلو می رود.

مسیر تلفیقی ها
قبــول دارید همان مســیر ابتدایی موســیقی تلفیقی هم که شــما  �

کار می کردید، به بی راهه رفته است؟
خیر؛ ما در ایران تجربه نداشــتیم. اگر کشــورهایی مانند هند به جایگاه 
مناســبی در این زمینه رسیده اند به این دلیل است که از سال ۱۹۷۴ و حتی 
قبل تر وارد بازار موسیقی انگلستان شــده بودند و با جهان تعامل داشتند؛ 
اما ما بازار جهانی نداشــتیم و خودمان همه کارهــا را انجام دادیم. پیش 
از انقلاب ارتباطی وجود داشــت و حتی کســانی مانند «ناصر چشــم آذر» 
تجربیاتی از این دســت داشــتند که البته منتشر نشــد. اگر فرض کنیم این 
جریــان با آویژه شــروع شــده، امروز پس از ۲۰ ســال مُد شــده و هنوز در 
حال تجربه کردن هســتیم. متأسفانه بســیاری از گروه ها همان تجربیات ما 
را تکرار می کنند و روی شــانه های امثال من پــا نمی گذارند تا بالاتر بروند. 
نکته اینجاســت که بیشتر این گروه های شناخته شده جوان هستند و تجربه 
ندارند؛ اما کســانی پشت این جریان قرار دارند که در حال انجام تجربه های 
مهم تری هســتند. برای مثال مهرداد پاکباز که از هم نسل های من است، با 
اســتفاده از یک ساز (گیتار کلاســیک) در حال تجربه کردن چنین مفاهیمی 
اســت. همچنین پیتر سلیمانی پور یا پیمان یزدانیان چنین روندی دارند و به 
هم جوشی موسیقی جدی تر نگاه می کنند. روی دیگر سکه، ورود این جریان 
به موسیقی پاپ است؛ برای مثال چارتار از نظر من یک گروه پاپ است و از 

این عناصر هم استفاده می کند. 
مشکل فرهنگی

امــروز گروهی جدید مانند «اوان» که تازه متولد شــده، دقیقا همان  �
راهی را در پیش گرفته که شــما در آویژه داشتید و حتی همان نقص ها را 

هم دارد. چرا گروه های ایرانی کارهای همدیگر را گوش نمی کنند؟
مشــکل از تربیت ما ایرانی هاســت؛ هیچ کدام همدیگر را قبول نداریم. 
در تمام اصناف هم چنین مشــکلی وجود دارد، این مشــکل خیلی آرام در 
حال مرتفع شدن است. نسل های جدید به دلیل حضور اینترنت تا حدی کار 

همدیگر را دنبال می کنند.
اما شــما دو ســال قبل هم گفتید ما در حال تجربه و سیاه مشق هستیم.  �

حالا هم نظرتان شبیه به همان است! این سرمشق به نظرتان اشتباه نیست؟
بلــه، من هنوز هم چنین نظری دارم؛ مشــکل در این اســت که ما اصلا 
نمی نویســیم و سیاه مشــق نمی کنیم. آثار همدیگر را گوش نمی کنیم و اگر 
هم می کنیم حاصلی ندارد و آنچه باید، تجربه نمی شود. یکی دیگر از نکات 
منفی حرکت موزیســین ها به سمت مردم اســت، یعنی به دنبال سلیقه و 
خواســت مردم می روند و به ســاخت چیزی تن می دهند که فروش خوبی 
دارد. حسین علیزاده هم قبلا گفته بود ما در موسیقی سری دوزی می کنیم. 
موسیقی فکرشــده در ایران بسیار کم اســت، حتی در زمینه نوازندگی هم 
چنین مشکلی وجود دارد. ما حتی در حوزه ساز تخصصی و ایرانی مانند تار 

هم از ۸۰ سال پیش تاکنون بیشتر از ۱۰ نوازنده برجسته نداریم.

پس مشکل الزاما جوان و کم تجربه بودن نیست؟ �
مشــکل اصلی در واقــع همان فرهنگ اســت. بــه کار همدیگر توجه 
نمی کنیم. حتی در یک مهمانی همه فقط حرف می زنند و کســی به حرف 
دیگران توجهی ندارد. ابتدا باید یاد بگیریم به همدیگر توجه کنیم حتی اگر 
طــرف مقابل حرف مزخرفی می زند. این مشــکل را من در تمام هنرها یک 

اندازه می دانم.
به نظرتان چقدر خود موزیسین ها در این مسئله مقصر بوده اند؟ �

قطعا بخش عمده ای متوجه خود ما هم هســت؛ ما موزیســین ها باید 
خودمان دست به کار شویم. 

اما کسانی مانند شما که در این حوزه تخصص دارید و کارهای دیگران  �
را گوش می کنید هم با تساهل و تسامح نظر می دهید. به نوعی همه صرفا 

نظر مثبتشان را اعلام می کنند!
شــخص من تا جایی که امکان داشته، نظراتم را با شفافیت اعلام کردم. 
بــرای مثال دربــاره آهنگ «با من صنمــا» از همایون شــجریان به وضوح 
انتقاد کردم. جوابی که از چنین انتقاداتی گرفتم این بود: «مردم خوششــان 
می آید». البته متأســفانه بسیاری از موزیســین ها هم از این قطعه استقبال 
کردنــد. حرف من این اســت که به تجربه هایی که قبلا در این ســبک بوده 
دقــت کنیم. اگر می خواهید راک کار کنیــد، فقط دیوار را نبینید و به چینش 
آجرها هم دقت کنید. رسانه ها هم در این زمینه کم کاری و مباحث انتقادی 

را کمتر پیگیری می کنند.
به نظر شما مشکل اصلی موسیقی این روزها، ضعف در آهنگ سازی  �

و نداشتن آهنگ ساز نیست؟ 
یکی از مشــکلات این روزها ابزار اســت. نرم افزارهای مناسبی برای کار 
یک آهنگ ساز وجود دارد اما به شرطی که فقط یک ابزار بماند. من همیشه 
می گویم ماشین حســاب ابزار مناسبی برای محاســبه است اما حساب چیز 
دیگری اســت. پیش از این، که آهنگ ســازها اصول موسیقی را پای ساز یاد 
می گرفتند، نتیجه بهتری داشــت تا امروز که تلاش می کنند با آزمون و خطا 

روی نرم افزار این کار را انجام دهند. 
اما باید بگویم مشکل کم بودن آهنگ ساز مانند بقیه شاخه های موسیقی 
است. در ایران به همان نسبت آهنگ ساز خوب داریم که نوازنده، خواننده، 
منتقد و خبرنگار خوب. امروز بزرگ ترین مشکل، عطش شهرت و ثروت، در 
نتیجه به دنبال مُد رفتن اســت. مشکل بعدی نبود تهیه کننده در موسیقی 
ایران است. تهیه کننده های جدی موسیقی در بخش سرمایه گذاری ضعیف 

هستند و باقی هم سلیقه هنری ندارند و فقط به فکر درآمد هستند.

ایران ۱۱
با توجه به اینکه گفتید ایران ۱۱ شخصی ترین اثر شماست، آیا دغدغه  �

و علاقه اصلی رامین بهنا، موســیقی غیرایرانی و به طور خاص موسیقی 
راک است؟

در ســاخت این قطعات، من بســیار آزادانه کمپوزیسیون (ترکیب بندی) 
کــردم و فکری برای اینکه حاصلش چه ســبک و اســتایلی دارد، در ســر 
نداشــتم. اما کتمان نمی کنم، من با این موســیقی بزرگ شــدم و بعدها با 
موسیقی ایرانی آشنا شــدم. اگر من در همین ترکیب از ساز ایرانی استفاده 
می کردم، نظرات برعکس می شد و همه فکر می کردند من نگاهم بیشتر به 

سمت موسیقی ایرانی است. 
در این آلبــوم، موتیف های ایرانی وجود دارد و اگــر فردی غیرایرانی به 
آن گــوش دهد، برایش کمی عجیب و غریــب خواهد بود. از آویژه تا امروز 
همیشــه از ساز ایرانی استفاده کرده بودم ولی مدتی بود که حس می کردم 
ســاز ایرانی مرا محدود کرده و آیا اصلا برای پیوندزدن موسیقی نیاز به ساز 
ایرانی اســت. بنابراین ســاز ایرانی را رها کردم و ســراغ چیزی رفتم که در 
ســال های اخیر مرا به خود جذب کرده و موسیقی الکترونیک را وارد کارم 
کــردم. جنس الکترونیک من البته متفاوت با آن چیزی اســت که امروز مد 

شده است. 
به نظر می رســد ایران ۱۱ در واقع همان آلبوم «نه آنچنان» اســت؛  �

یعنی از نظر فرم و ســاختار موسیقی دقیقا مشابه هستند و سازها یا رنگ 
صدایی تغییر کرده است. این موضوع را قبول دارید؟ 

بله، روش آهنگ ســاز در این دو آلبوم یکســان اســت. در ایران ۱۱ ابزار 
تأثیر زیادی روی من داشت و لایه های متفاوتی دارد. پیچیدگی موسیقی در 
«نه آنچنان» کمتر است. در وهله اول ارتباط گرفتن با ایران ۱۱ راحت تر است 

چراکه صداهای قابل هضم تری دارد.

رابطه آلبوم با تهران
اگر قطعات این آلبوم اسم نداشت، برای شنونده چه چیزی را تداعی  �

می کرد؟
شهر. من موسیقی شــهری و به تناســب آن تهران برایم اهمیت دارد. 
مدت هاســت به صدای تهران فکر می کنم؛ شــهری که دوستش دارم. این 
شــهر خیلی تغییر کــرده و مدرنیته آدم ها را از هم دور کرده اســت. دیگر 

محله نداریم. این شهر صدای قدیمش را ندارد.
همین باعث شده موسیقی شما پیچیده تر شود؟ �

دلیلش شــاید این نباشد. تجربه، سابقه آهنگ ســاز و نوع کمپوزیسیون 
نقش بیشتری دارد.

پس با این حســاب نام قطعات در درجه دوم نسبت به کمپوزیسیون  �
قرار دارد؟

ابتــدا قطعات را ســاختم و پــس از آن نام گذاری کردم. شــاید موتیف 
قطعه ای بود که در محله خاصی شــکل گرفــت اما اصلا این گونه نبود که 
برای این اسامی موسیقی بسازم. شــاید مثلا اتوبان های تهران در ذهن من 

بودند ولی در نهایت به پارک وی رسیدم.
قطعه ای مانند «بهار شــیراز» ساختار منسجم تری دارد. این موضوع  �

دلیل خاصی دارد؟
بهار شــیراز و اکباتان به نوعی از آلبوم جدا هســتند. در ابتدا فکر دیگری 
در ذهنم بود. بهار شــیراز نامش عاشــقانه بود و فکرم این بود که مردم در 
تهران چگونه عاشــق می شوند. در ســاختار این آهنگ به نوعی از موسیقی 

مقامی خراسان استفاده کردم. از نظر اجرا خیلی سخت و پردردسر است.
تهران امروز تا حدی پیشــرفته تر از صداهای الکترونیکی اســت که  �

شما استفاده می کنید. التهاب، خشونت و سروصدای بیشتری دارد. شما 
به راحتی می توانستید صداهایی بسازید که به موسیقی الکترونیک امروز 

جهان نزدیک تر است. چرا الکترونیک شما قدیمی صدا می دهد؟
شاید علاقه شــخصی من به صداهای آنالوگ باعث شده این صداها را 
بسازم. قبول دارم صدای تهران امروز خیلی کثیف تر است، اما من تمیز نگاه 
کردم. همچنین از ابتدا به این فکر کردم که بتوانم موسیقی را به طور کامل، 
زنده روی صحنه اجرا کنم. دوست نداشتم از پلی بک در اجرا استفاده کنم 

و برای همین سه کیبوردیست در گروه هستیم.
اما زنده اجراکردن ربط چندانی به جنس صداهای شما ندارد. تهران  �

خیلی خشونت دارد و در این مقیاس، آلبوم شما آرام تر است... .
من بیشــتر به سمت تحرک تهران رفتم و این در درجه اول اهمیت بود. 
اگر به ســمت خشــونت و ناآرامی های تهران می رفتم، شاید نتیجه خیلی 
متفاوت می شــد و حتی گوش دادن به آن بســیار ســخت. شــاید در آینده 

نه چندان دور این کار را بکنم.
تحرکی کــه در آلبوم دارید ایستاســت. در واقــع GROOVE این  �

آلبوم با ملودی پیش نمی رود. تقریبا تمام قطعات تم مشــخص دارد و 
شما بسط و گسترشی از نظر ملودی برایش ایجاد نمی کنید. این موضوع 

باعث یکنواختی و کسالت آورشدن آلبوم نمی شود؟
من نوعی دید مینی مال در تولید ایران ۱۱ داشتم و تصمیم گرفتم نسبت به 
«نه آنچنان»، این تغییر را ایجاد کنم. برای همین بسط و گسترش کمتری انجام 
شــد. این موضوع هم نمود بیرونی دارد. اگر بایســتید و به تهران نگاه کنید، با 
چنین چیزی مواجه خواهید شد. قصد من سفر در تهران نبود و دوست داشتم 
قاب هایی را نشــان دهم. برای این کار نیازی هم به پراگرســیوکردن موسیقی 
نداشــتم. همچنین از نظر فرمی به موســیقی ایرانی نیم نگاهی داشــتم. به 
فرم های دوتایی و متقارن در موســیقی ایرانی توجه کردم. همچنین از ســاز 

هاموند در برخی قسمت ها مانند جواب آواز استفاده کردم.
انتقاد برخی این است که آلبوم کمی سانتی مانتال شده است! �

از نظر من اتفاقا برعکس اســت و خیلی از مواقع صدای هارشی وجود 
دارد کــه دقیقا در نقطه مقابل اســت. البته که ســانتی مانتال باید تعریف 
شود. کتمان نمی کنم که دید من در این آلبوم مثبت است. اما هرچه جلوتر 

می روم، هارش تر می شوم.
موسیقی ایرانی و ایران ۱۱

به فرم موسیقی ایرانی در آلبوم اشاره کردید. موسیقی ایرانی ملودیک  �
است و شــاید بیشتر به موسیقی شما در آویژه نزدیک است. حالا چگونه 

به چنین نگرشی در موسیقی ایرانی می رسید؟
درست است که موسیقی ایران ملودیک است اما هم زمان در بند تکرار 
اســت. حتی به تصنیف های ایرانی هم که گوش کنیــد، تکرار زیادی را در 

موتیف و ملودی می شنوید. حتی مرغ سحر پر از تکرار است. 
در بخش نوازندگی گفته بودید دســت و بال نوازنده ها را باز گذاشتید  �

ولی این گونه حس نمی شود چراکه آلبوم کاملا مهندسی شده و دقیق به 
نظر می رسد. واقعا نوازنده ها آزاد بودند؟

فضا و پایه های اصلی که گذاشــتم، خــودش را به همه ما القا می کرد. 
اعضای گروه خودشــان در این شرایط قرار می گرفتند و دقیقا در خدمت اثر 
ظاهر می شــدند چراکه ما می دانستیم چه چیزی می خواهیم. از اینکه کنار 

چنین گروه و نوازنده هایی هستم، خیلی لذت می برم.

هدى رفاهى . نقاش

گفت وگو با «رامین بهنا»، آغازگر جریان موسوم به تلفیقی

موسیقی شهری می سازم نه تلفیقی
 مرجان صائبى 

در ایران به همان نسبت آهنگ ساز خوب داریم که نوازنده، خواننده، 
منتقد و خبرنگار خوب. امروز بزرگ ترین مشکل، عطش شهرت و 

ثروت، در نتیجه به دنبال مُد رفتن است. مشکل بعدی نبود تهیه کننده 
در موسیقی ایران است. تهیه کننده های جدی موسیقی در بخش 

سرمایه گذاری ضعیف هستند و باقی هم سلیقه هنری ندارند و فقط به 
فکر درآمد هستند
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